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   پژوهشي-علمي 

 7پي در  شمارة پي- 89 بهار– شماره اول –سال سوم 

  
  هاي سبكي سايه تحليل چند نكتة زباني و فكري از مشخصه

  )59 تا 35ص (
 

   3بهادر شاكري نسب  ،2ضي محسنيمرت ،)نويسنده مسئول(1پور ملكشاه احمد غني                                  
  18/2/89:تاريخ دريافت مقاله                                   
  28/3/89:تاريخ پذيرش مقاله                                   

  :چكيده
. گفته است اين را خود در گفتگوهايش      . دست يافته است  » شعر«    ابتهاج با شنيدن به     

اي كـه وقتـي اشـعار او را           گونـه ب.  كلاسـيك، تعلّـق خـاطر دارد       رانشدت به شـاع   و ب ا
بينـيم؛ امـا بـا يـك          ميخوانيم، در وهلة نخست، خود را با شعر قرون گذشته مواجه مـي            

ناشـي از قـدرت و نبـوغ،     » تـازگي «و  » كهنگـي «و همـين    . طراوت و تـازگي جديـدتر     
 ـ    ناشياين كهنگي و تازگي،     . كندميتشخّصي در اشعار سايه ايجاد       ست  از عوامـل چندي

از طرفـي، ايـن شــاعر در   . هــا را بررسـي نمـود   آنكـه ميتـوان در حـوزة زبـان و بيـان،     
سايه جان، سايه، خموش، من،     . (هاي اجتماعي خويش بسيار از خودش ميگويد        دغدغه

آيد كه ميتوان سـه     نظر مي  ب اين شخصيت كيست و چگونه ميتوان آن را تحليل كرد؟         ) ما
شـناختي و     ما در ايـن مقالـه بـا يـك نگـاه سـبك             . شاعر لحاظ كرد  متفاوت براي   » منِ«

  . توصيفي، نكاتي از زبان و افكار اين شاعر را برگزيديم و بررسي نموديم
   :لمات كليديك

  .سايه، زبان، اجتماع

                                                 
    ir.ac.umz@ghanipour.a. ستاديار دانشگاه مازندرانـ ا1ُ
 mohseni45@yahoo.com .شگاه مازندراناُستاديار دان -2

  . ـ دانشجوي كارشناسي ارشد رشتة زبان و ادبيات فارسي3
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  : مقدمه
در اولين دفتر شـعرش، يـك مـسمط         . ابتهاج، شعر را از دوران نوجواني با غزل آغاز كرد            

در دومـين   .  و چند قطعه نيز وجود داشت؛ اما در اين اثر، خبري از قالب نو نبـود                دهخدايي
، ايـن اثـر نيـز بيـشتر          ايـن  بـا وجـود   . ظـاهراً بـه شـعر نـو روي آورد         » سـراب «اثر؛ يعني،   
او، قبـل از    . هايي با مصراعهاي كوتاه و بلند هستند كه به شكل روايي نقل ميشوند              چهارپاره
اين اثرـ كه بعدها ادامـه      . چاپ شد » سراب« بود كه پس از      سروده را   »1سياه مشق   «اين اثر،   

او در آثار بعدي نـشان داد كـه در هـر دو قالـب               . ـ نبوغِ شاعر را در غزل محك ميزد        يافت
عـشق  «نكتة قابل ملاحظه در همة اين آثار، دو مضمون          . سنّتي و نو، حرفي براي گفتن دارد      

شـعر ابتهـاج، سـخت متـأثّر از آثـار           . كنـد ميبيش جلـوه    است كه كما    » اجتماع«و  » و تَغزلّ 
كهنگـي در زبـان شـعر او وجـود          . كلاسيك ايران به خصوص سعدي و حافظ و مولاناست        

شـعر او در    اين  با وجود   . اين كهنگي، دلايلي دارد و عاملي براي تشخصّ زبان اوست         . دارد
تلفيقات زيبـا و    . كندميي  ماند و امروزي بودن خود را به مخاطبان معرفّ        كهنگي محصور نمي  

. ستاي مناسب در كلام او قابـل توجه ـ       ه  قدرت عاطفي و استفاده از تعابير امروزي به شيوه        
 او. هـاي آن از مـضامين بـارز اشـعار سـايه اسـت          از سوي ديگر، عشق، اجتمـاع و دغدغـه        

ت او  و وزن و واژگان شعرش، تصويري از ذهني       . هماهنگ با انديشه به خَلقِ اثر دست ميزند       
فـردي و   «هاي اوست كه در سه دسـته          از پركاربردترين واژه  » من و ما  «واژة  . را ارئه ميدهند  

اين شـاعر   . نمايداو رخ مي  » منِ اجتماعي «جاي ميگيرند كه بيش از همه،       » بشري و اجتماعي  
» حـافظ زمانـه   «كاري در خفا و خموشانه سخن ميگويد و از اين جهت علي رغم                با محافظه 
هـاي سـبكي، فرصـتي بـيش از يـك مقالـه               بررسي مشخـّصه  . ر با حافظ مينمايد   بودن، مغاي 

  .پردازيمفكري او ميبنابراين ما در اين مقاله به تحليل چند مشخّصة زباني و . ميطلبد
الخصوص حافظ و    ، رد پاي بسياري از شاعران سنّتي علي       » سايه  .الف. ه«با جستجو در آثار     

اين رنگ كلامـي بـه اَشـكال متفـاوت در زبـان، بيـان و                . يمكنرا مشاهده مي  سعدي و مولانا    
ران ي ابتهـاج كـه در نـوزده سـالگي و دو           »ها  نخستين نغمه «اگر از   . نمايداو جلوه مي  انديشة  

ر اغلب موارد آنچه از كـلام او        چاپ رسيده است، بگذريم، د    ناپختگي شاعر سروده شده و ب     
 ـ      از اين . آيد، تازگي و بدعت خاصي دارد       دست مي ب د محـسوب    جهت، نه تنها او شاعر مقلِّ

اي است كـه   گونهبسياري از غزليات سايه ب   . گرددشود؛ بلكه صاحب سبك نيز شناخته مي      نمي
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دليل نحو خاص و تشبيهات و استعارات ـ اغلب رايج و معمولي كه  وقتي آنها را ميخوانيم ب
ي چون شكوه و شكايت،     ـ و نيز تعابير    در حوزة تشبيهات و استعارات مبتذل جاي ميگيرند       

 نهم مواجه هستيم؛ در حالي كه       بريم كه با شاعري در قرون هفتم تا       گمان مي ... غم و فراق و     
كـارگيري تعـابير امـروزي و بيـرون دادنِ تـصويري        تلفيق مناسب، عاطفة نيرومند و ب     دليل  ب

اعر در بيـان    نكتة قابل توجه، توفيق كامل اين ش ـ      «. بريماو پي مي  بديع به امروزي بودن شعر      
ر تمـام آثـارش، ايـن تخـيلات را     ست، چرا كـه د اس لطيف و تخيلات شاعرانة خويش    احس

خوبي ابلاغ نموده است و خواننده نـه تنهـا از تـازگي و انـسجام فـُرم و محتـوايي سـايه،                       ب
كند؛ بلكه اين لذّت با نوعي احساس وسـيع و دريافـت انديـشه و قـدرت                 مياحساس لذّت   

  )563: 1375 محمدي،(».پذيردت ميخود نيز شد ارافك در تبليغ شاعر
كند و مثل هر شاعر ديگري، هميشه در يك حـال           ميابتهاج در همة آثار به يك شيوه عمل ن        

  :انديشد، گاهي اظهار ميدارد او منطبق با زمان مي. بردسر نميهواي روحي بو 
ــاغ  ــو ب ــن چ ــشي، و م ــار دلك ــو، به ت

  
 با مـن اسـت    شور و شوق صد جوانه  

  )71: سياه مشق(                        
  :گويدو گاهي مي
 كه در اين گوشة قَفـس     !سكن،اي نَفَ  ياري

     
 بانگي بر آورم زدل خسته يك نفـس         

  )73: همان(                            
 دل  است و اين دو خصيـصه از      » عشق و اجتماع  «، نكتة بارز در ميان افكار او،        اين   با وجود 

از همان اولين اثرش تا جديدترين مجموعة اشعار او؛ يعني،          . ستناپذير و جان سايه، جدايي   
ات،         . ستعي او آشكار  ، زبان تغزُّلي و چهرة اجتما     »تاسيان« هرچند در آثـار نـوِ او، اجتماعيـ

 اگر بخواهيم در بـاغ    «. يابيم   اينها نمي   دوي نمود بيشتري دارد، هيچگاه سايه را جداي از هر        
اشعار ابتهاج، دو درخت بزرگ نـشان دهـيم، يكـي، مـضامين عاشـقانه اسـت؛ و ديگـري،                    

ابيات زير شـواهدي اسـت كـه ميتوانـد          ) 281: 1384زرقاني،  (» .مضامين سياسي، اجتماعي  
  .نكتة مزبور را به اثبات برساند

 بايــد تــا بــه كــي بنــدگي؟ آزاد شــدن مــي
  

 بايــد چنــد ويرانگــي؟ آبــاد شــدن مــي  
  )2: ها نخستين نغمه(                  
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ــن ــمع م ــوامَ!اي ش ــة ت ــه ديوان ــاب ك  بت
  

ــوامَ     ــة ت ــه پروان ــسوز ك ــرم ب ــال و پ  ب
  )3: همان(                            

خـامي   سـروده شـده كـه دوران جـواني و            ).ش.  ه 1321(اين دو بيت در مرداد و شهريور        
، »عـشق «و  » اجتمـاع «آيـد،     ر مي ست و هرچند از برخي ابيات اين مجموعه، بوي شعا         شاعر

خـرداد  (اولـي . آوريـم  دو بيت ديگر از دوران كهولت سايه مي       . ستخميرماية وجودي شاعر  
 با رنگ و بـوي      ).ش.  ه 1377 آذر ماه    ( با مضموني عاشقانه و غنايي و دومي         ).ش.  ه 1365

  :اجتماعي
 نيازمند لبت جان بوسـه خـواه مـن اسـت

  
 من است نگاه كن به نيازي كه در نگاه          

  )194: سياه مشق(                        
 نگاه كن كـه زهـر بيـشه در قفـس شـيري اسـت              

  
 بلوچ و كُرد و لُر و تُرك و گيله مرد اينجاست            

  )250: همان(                             
هاي زبـاني     نماييم در بخش نخست، برخي از شاخصه      عي مي دو بخش س  با تقسيم اين مقاله ب    

ـ مورد بررسي قرار دهـيم   يه را ـ كه بسامد بالايي دارند و نمايانگر سبك او هستند شعر سا
 تحليـل  - هايي از انديشة شاعر را ـ كه عامل تشخص سبكي اوسـت   و در بخش دوم، نكته

  :كنيم
  :هاي زباني الف ـ شاخصه

ه بـسامد   شناسي هموار   در سبك «ايم؛ زيرا     در اين بخش، ملاك انتخاب را بسامد قرار داده           
)frequency ( مطرح است. «)  ،و نيز مواردي را كه تقريباً در همـة آثـار           ) 29: 1372شميسا

  .ايم سايه ـ چه سنّتي و چه غير سنتي ـ وجو دارد، لحاظ كرده
  :كهنگي

هـايي نيـز دارد، در        هرچنـد او نوسـروده    . شك نيست كه زبان شعري سايه، كهنـه اسـت            
تواند از گذشته و غـزل چـشم        ميسايه ن . يابيم   در آنها نيز مي    بسياري از موارد كهنگي زبان را     

او از  . هاي سايه اسـت     ترين ويژگي ساختاري نوسروده     روي، شاخص   اعتدال و ميانه  «. بپوشد
ست، و از ديگـر سـو       محصور) هايشخصوصاً در غزل  (يك سو در چارچوب موازين سنّتي       

عيت دوگانـه، او را در برزخـي        ايـن وض ـ  .  شعر نو همگـام باشـد      دةميكوشد با جريان شتابن   
خاص قرار داده كه هرگز از آن رهايي نيافته و نتوانسته است با گذر از اين دو راهي ترديـد                    
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: روزبـه (» . رفتنـد ... سمتي رود كه بعـدها شـاملو و فـروغ و سـپهري و             و تعلل، شجاعانه ب   
1383 :338(  

 ـ             ا گـرايش او بـه سـنتّ باعـث          در شعر سايه، هر دو دست كلمات كهنه و نو وجود دارد؛ ام
را بـر   » خـزان «،  »جشن«را بر   » بزم«،  »آسمان«را بر   » فلك«شود كه در بسياري از موارد او        مي
شود كـه زبـان شـعر او از         مي ـايـن عامـل، باعـث       . ترجيح دهد » دنيا«را بر   » گيتي«و  » پاييز«

شي جديـد، راز    اي كهن و آفرين ـ     سلامت كامل برخوردار نباشد؛ اما برداشت متفاوت از واژه        
سايه از  . اده نيست در دست شاعر هنرمند، هيچ تعبيري كهنه و دورافت        «. تشخصّ شعر اوست  

عشق گـم  «مضمون بديع گيرايي در شعر ) شمع و گل و پروانه    (ظاهر مبتذل   همين موضوع ب  
  )129: 1366طباطبايي، (» .ساخته است» شده

پيچيـد بـوي تـو در       / ان مهر ريخت  كز چشمة نگاه تو، بار    / در باغ گل شكفت گل تازه اميد      
  )42: تاسيان(شد خيالم و با بوي گل گريختپروانه / باغ جان من

. او را صاحب سبك ميكنـد       شود و   ميناگفته نماند كه همين كهنگي، عامل تشخصّ زبان او          
ساخت نحوي كهنه زبان اگر جانشين ساخت نحـوي معمـولي و روزمـرّه شـود، خـود از                   «

  )24: 1373شفيعي كدكني (» عوامل تشخصّ زبان است
  :شودميست كه در ذيل نشان داده كهنه نشان ميدهد، عوامل متعدديآنچه زبان سايه را 

هاي در نقـش  و  . سـت درصد اين ضماير بسيار زياد    : ـ استفاد ه از ضماير شخصي پيوسته      1
  :شودميمتفاوت ظاهر 

  :در تقدير دارد» براي« الف ـ در نقش متممي كه حرف اضافه 
 دارنـد و    متّصل شـوند، نقـش مـتمم      » حرف«و  » فعل«،  »اسم«ن ضماير كه ممكن است به       اي
حرف اضافه اسـت،    » براي«كه  اين ب و با توجه  . مقدر بر آنها در نظر گرفت     » براي«توان يك   مي

و » سـياه مـشق   «،  »هـا   هنخـستين نغم ـ  «اين گونه كاربرد در     . كلمة بعد از آن، نقش متمم دارد      
  :مثل موارد زير. كار رفته استمرتبه ب)  8 و 26 و 22( ترتيبب» تاسيان«

 از غم دوست پريشان شده حالم امـشب       
    

  امــشبخيــالمفرصــت خــواب نباشــد ز  
  )31: ها نخستين نغمه(                      

  .امشب فرصت خيال وجود ندارد» من«در خيالم توجه شود؛ يعني براي » م«به 
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ــست   ــل چي ــن گ ــه راز اي ــرتم زد ك  ؟حي
  

ــه    ــنمكــ ــدچنيــ   از آن طــــرب باشــ
   )12: تاسيان(                                 

  .طرب وجود دارد» من«؛ يعني، اين چنين از آن براي »چنينم«در » م «
ــت   ــو دشـــ ــشاي چـــ ــينه بگـــ  ســـ

   
ــرت   ــد اگ ــت باي ــيد حقيق ــو خورش   پرت

   )166: همان(                            
  . ، پرتو خورشيد حقيقت بايسته است»تو«اي در اگرت؛ يعني، اگر بر» ت «

  :ب ـ در نقش مفعول
گيرند، از نظـر نحـوي در جـاي اصـلي خـود واقـع               ميضمايري كه در نقش مفعول قرار          
شود، كه ملاحظه مي ـ  ) 60: سياه مشق  (»اي بنواز   از آن لب شكرينم به بوسه     «شوند، همانند   مين
مـن را از آن لـب      «: شودمي ـي جمله چنين     دارد و شكل عاد    ي، نقش مفعول  »شكرينم«در  » م«

و » سـياه مـشق   «،  »ها  هنخستين نغم «اين نوع كاربرد نيز در سه اثر        » .اي بنواز   شكرين با بوسه  
  .كار فته استمرتبه ب)  24 و 46 و 40  (ترتيبب» تاسيان«

 رود از پيـــشم  كـــه مـــيبيـــنمش مـــي
  

ــي   ــسارم  بــ ــه زردي رخــ ــا بــ  اعتنــ
  )54: ها نغمهنخستين (                      

  .رود، مي بينم اعتنا به زردي رخسارم از پيشم مي را كه بي» او«  
 ام  حسن و هنر بـه هـيچ ز مـرغ بهـشتي           

  
 اي   فكنـده  ز چـشمم  نيامدت كـه      مير  شَ  

   )35: سياه مشق(                            
  .اي را از چشم افكنده» من«تو شرم نكردي كه 

نه صفا و نـه تماشـا       / انداز   از وحشت سنگ   فشرديمشبر سينه   تنگ  /  هستي ما كه چو آيينه    
  ) 127: تاسيان(به چه كار آمد؟ 

  . انداز، تنگ بر سينه فشرديم را از وحشت سنگ» آن«
  : در تقدير دارد» به«ج ـ  در نقش متممي كه حرف اضافه 

  .اند كار رفتهبار ب)  3 و 12 ، 25  (ترتيبه اثر مزبور باين ضماير در س   
ــر  ــدموآن دگـ ــدم دوش گويـ ــه ديـ   كـ

  
ــسري     ــا پ  دســت در دســت داشــت ب

  )6: ها نخستين نغمه(                     
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  »گويدبه من مي«حرف اضافه قرار ميگيرد؛ يعني، » به« و بعد ازگويدم متمم استدر» م«
ــرم ــد دگـ ــايي نكنـ ــدار وفـ ــدة ديـ   وعـ

   
 به ديـدار قيامـت باشـي   ! مگر اي وعده    

  )34: سياه مشق(                          
  .كندميوفا يي ن» به من«دگر وعدة ديدار 

  )128: تاسيان(  گفتشچه توان / دوست كاندر بر وي گريه انباشته را نتواني سر داد
  .گفت» به او«توان ميچه 

اليهي كه پس از مضاف خود واقع نشده است د ـ در نقش مضاف:  
اي   اليه از مضاف خود جدا شـده و بـا واژه            افهم خورده و مض   در اين كاربرد، نحو كلام ب        

 )21(،  »سياه مشق « مرتبه؛ در    )18(،  »ها  نخستين نغمه «اين كاربرد در    . ديگر همراه شده است   
  . مرتبه صورت پذيرفته است)12(، »تاسيان«مرتبه و در 

ــاز ــد   مبـ ــر رخ اوفتـ ــده بـ ــو ديـ   چـ
  

ــه   ــرم   پروانــ ــر گيــ ـ ــواهم پـ  وار خــ
  )56: ها ين نغمهنخست(                     

صورت عادي  . است؛  ولي بعد از مضاف خود نيامده است        » ديده«اليه    ، مضاف »بازم«در  » م«
  ».چو بازِ ديدة من بر رخ او اوفتد«: جمله اين چنين است

ــو امَ در ضــمير مــي  ــد هــزار نقــش ن  آي
   

 سرام كُنـي  تو خواستي كه چو سايه، غزل      
  )248: شقسياه م(                          

صـورت عـادي    . است كه در جاي خود قرار نگرفته است       » ضمير«اليه    ، مضاف »نوامَ«در  » م«
  ».آيد هزار نقش نو در ضمير من مي«. عبارت چنين است

  ســيمينه تــن نهفتــه بــه نيلــوفري پرنــد
  

  بـرتن اسـت    شچون مريم سپيد كه آبـي       
  )29: تاسيان(                             

چون مريم سپيد كـه آبـي       «: نحو روان جمله چنين است    » آبي«است، نه   »تن«اليه   مضاف»ش«
  » .بر تنش است

  :در معاني مختلف» را« ـ استفاده از 2
  ) در پايان تركيب( اضافه ِّالف ـ فك

       بـا  آيند، معمولاً     مي» كسره«نماي اضافه؛ يعني،      اليه بدون نقش    هنگامي كه مضاف و مضاف
. ست در پايان تركيب واقع شود و يا در ميان تركيب قرار گيـرد             ممكن» را «اين. همراهند» را«
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آيد، بسامد    اي كه در پايان تركيب مي       فك اضافه . گويندمي» فك اضافه «در هر صورت، آن را      
 ـ      ؛  كندميزيادي در آثار سايه ندارد و از سه مورد تجاوز ن           ست كـه   اما در هـر صـورت، چيزي

  . دهدمي نحو كلام او را كهنه نشان
 موج رقص انگيز پيراهن چو لغزد بر تنش       

   
  از لغزش پيراهنش   جان به رقص آيد مرا      

  )13: سياه مشق(                             
مـن  جـان   «: سته هستند و صورت عادي عبارت چنين ـ      الي  ، مضاف و مضاف   »من«و  » جان «
  ».آيد رقص ميب

  مپـــسند كـــه بـــيش از ايـــن گـــردد، 
   

ــسر    ــاطر افــ ــرا خــ ــد مــ  ده ونژنــ
  )57: ها نخستين نغمه(                    

ست؛ ولـي   ، تركيب اضافي ـ  »خاطر من «گردد كه   ملاحظه مي » .خاطر من، افسرده و نژند گردد     «
  .آمده است» را«نما و به همرا  بدون نقش

  ):اليه بين مضاف و مضاف(ب ـ فك اضافه 
اين كاربرد  . گيردميجا شده قرار    اليه جاب   ففه ميان مضاف و مضا     اضا فك» را«در اين نوع،       

  .كار رفته استمرتبه در آثار سايه ب)  36  (مجموعاً
 گرفته است گلو   گريه مراو   گل به لبخند  

  
 چون دلم تنگ نباشد كه پر بازم نيست         

  )65: سياه مشق(                          
ست كه مقلـوب شـده و بـدون         ي، تركيب اضاف  »گلوي من » «.ه است گلوي من را گريه گرفت    «

  .آمده است» را«نما؛ ولي همراه با  نقش
  ) 105: تاسيان(گيريم  ميراه را دنبالاين / من و تو با هزاران دگر

نماي   ست كه باز هم بدون نقش     ، تركيب اضافي مقلوب   »راهدنبال  » «.گيريمدنبال اين راه را مي    «
  .رار گرفته استفك اضافه ميان آنها ق» را«اضافه به كار رفته و 

 هرگز نبود  دل به غم چو مردم  را ما كاشكي
  

 يا اگر غم بود يـار غمگـساري داشـتيم           
  )36: ها نخستين نغمه(                    

  .ستلوب، تركيب اضافي مق»دل ما» «.كاشكي چو مردم هرگز غم به دل ما نبود«
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  :»براي«ج ـ حرف اضافه به معناي 
 واژة  حـرف اضـافه اسـت،     » براي«كه  داشته باشد، با توجه به اين     » يابر«معناي  » را«هرگاه     

 مرتبـه؛ و در     )15(،  »سـياه مـشق   «ايـن كـاربرد در      . گيـرد ميخـود   قبل از آن، نقش متممـي ب      
  .كار رفته استفقط يكبار ب» تاسيان«مرتبه و در )  6  (،»ها نخستين نغمه«

  بكن هر آنچه تواني جفا به ساية بيدل       
   

 تو ميرم  وفاي كه در  تو اين بس   زعشق مرا  
   )21: سياه مشق(                          

  .اين قدر بس است كه در وفاي تو بميرم» براي من«از عشق تو 
  )194: تاسيان(خواهد زعاشق  جان پيش ميديدار را /خواهد زعاشقش مي هر روز صبري بي

  .خواهدپيشاپيش جان را از عاشق مي» يداربراي د«
ــدوه  ــو راان ــري  ت ــنم آخ ــز نبي   هرگ

   
 غمگيني هنوز  تو و عمر ها بگذشت از  سال  

  )14: ها نخستين نغمه(                   
  .بينم هرگز آخري نمي» براي اندوه تو«

  : مالكيت» را«د ـ  
) 62 (از ايـن كـاربرد،    . شوداستعمال مي ـ » داشتن«دي و در معناي     همراه فعل اسنا  ب» را«اين     

  .كار فته استبه» تاسيان«مورد آن در ) 3(شود كه فقط يه ديده ميمورد در آثار سا
 شرح وقصه حاجت نيست    ديگر ب  و پروانه را   من  

   
ــشنو از ايجــاز خاكــستر    ــا ب  حــديث هــستي م

  ) 100: سياه مشق(                          

  ».شرح و قصه حاجت نداريم ديگر بمن و پروانه«
  )123: تاسيان( زير لب نجواست او رابا خود / ش بارانبا نواهاي به هم پيچيده زير بار

  ».او با خود زير لب نجوا دارد«
 توراستكه  چه غم زحال پريشان ما خوري     

  
 هزار قلـب پريـشان بـه زيـر هـر شـكني              

   )6: ها نخستين نغمه(                         

  ».تو هزار قلب پريشان به زير هر شكن داري«
  :قسم» را«ه ـ 
و » هـا   ن نغمـه  ينخست«بار در   )  12  (ست و مجموعاً  همراه» خدا«هميشه با واژة    » را«ن  اي   
  .شودچ كاربردي از آن ديده نميهي» تاسيان«كار رفته است و در ب» سياه مشق«
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ــايه  ــشم س ــدا رازچ ــدار خ ــغ م ــدم دري   ق
     

 كــه خــاك راه تــو را عــين توتيــا دانــست  
  )78: سياه مشق(                               

  .قدم از چشم سياه دريغ مدار» تو را به خدا قسم«
 نَفـَسي   هـم    غمِ بـي   خدا را جان من سوخت،    

   
 نَفَسم تا به لبَ آمـد، نَفـَسي بـاز پـس آي              

   )19: ها نخستين نغمه(                        
  ».خورمبه خدا قسم مي«جان من را سوزاند نَفَسي  هم غمِ بي

  :»به«ي  ـ  حرف اضافه به معناو
؛ يعنـي،   »تاسـيان «ست كـه فقـط دو مـورد آن در           مورد)  25  (بسامد اين كاربرد مجموعاً      

  .، متمم است»را«در اين كاربرد واژة قبل از . اشعار نو سايه به كار رفته است
  مــانيســيم تــار رابــه لــرزش تــن، ! صــبا

   
ــرِ     ــه، س ــوي ناف ــه ب ــار راب ــانيزلــف ي   م

  )37: سياه مشق(                              
  ».ماني به سر زلف يار مي«. مانيمي» به سيم تار«

  )97: تاسيان... (خون خويش رنگ آرزو بخشيد بزندگاني را/ آه اگر بايد
  .با خون خويش رنگ آرزو بخشيد» به زندگاني«

ه ي بـده، اي سـاقيِ مـ  مـرا!رويآن قدر مـ
  

ــستانة مــن    كــه بــه پــروين برســد نعــرة م 
   )32: ها نخستين نغمه(                        

  . مي بده» به من«آن قدر ! روي  اي ساقيِ مه
   ـ استفاده از افعال به شيوة كهن3

+ صـامت  + مـصوت  + عبارتي با الگوي هجايي زير صامت  ب:الف ـ با سكون حرف دوم 
     ترتيـب ب» سـيان تا«و » سـياه مـشق  «و » ها نخستين نغمه«تعداد اين نوع افعال در   +.... صامت  

  .ستمورد)  14 و 27، 21 (
 رود از دستم، بلبل ز چه خاموشـي؟       گل مي 

   
 و بخْروشي  بخْراشيغم، زين دل وقتست كه   

   )24: سياه مشق(                            
در خون  / بگذْار به درد خود بگريم    / انده مفَزا بر اين دلِ تنَگ     !/ بشكْيب و منال، اي شباهنگ    

   )12: تاسيان(رو مزَن چنگ دلم ف
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ــانم  ــرار برهْـــ ــاطرِ پرشـَــ  زيـــــن خـــ
  

ــون    ــدة خ ــن دي ــن  زي ــشان خلاصــم كُ  ف
    )44: ها نخستين نغمه(                      

كـار  عنـي اسـنادي آن ب  را در م» آمدن«گاهي نيز سايه، : ب ـ آمدن در معناي فعل اسنادي 
  :هاي خود آورده است گرفته و در سروده

ــرم    ــه س ــر ب ــست  ديگ ــان ني ــواي جان  ه
  

ــده   ــير آمـ ــن  سـ ــم كـ ــان خلاصـ  ام زجـ
  )44: ها نخستين نغمه(                      

  ».ام از جان سير شده«كار رفته؛ يعني، ب» ام شده«در معني » ام آمده«ه ك
 زدم فريـــادخوان ســـر بـــه ســـنگي مـــي

  
 پاســــخم آمــــد، شكــــست اســــتخوان  

   )305: سياه مشق(                             
  ».شكست استخوان پاسخ من شد«

كلام سايه را هرچـه بيـشتر       ها، موارد ديگري نيز در كاربرد افعال وجود دارد كه           علاوه بر اين  
  )بركردن چراغ به معني روشن كردن چراغ(مثل استفاده از . كندسنتي مي

 !برق چشم  ايشبي، رخساره روشن كُن   آتش
  

 تا چراغي بركنم در ساية خاموش خـويش         
   )108: سياه مشق(                             

: »هـا   نخـستين نغمـه   «به افعال مثل موارد زيـر در      » مي«بعد از جزء پيشين     ) ن(و نيز افزودن    
و نيـز آوردن    ) 77(نـشود     ، مي )65(شد  ينيند  ، مي )47(نشنيدي    ، مي )16(نَروي    نتوانم، مي   مي

  ).58( ببينمت و)39(و ) 33(يمش بگو: در همين اثر ـ مثل چند ساكن پشت سرهم ـ باز هم
  

  :تكرار
در سطح آوا و واژه و      اين ويژگي   . است» تكرار«ترين كاربردها در آثار سايه،      يكي از رايج     

وعي افزايي است و ن     شود كه از فرايندهاي قاعده    نحو صورت ميگيرد و باعث ايجاد توازن مي       
 extra regularityافزايي  ق قاعدهاز دو طري« تشخصّ .  كندتشخصّ در زبان سايه ايجاد مي

، انحراف از قواعـد حـاكم       هنجارگريزي. گيردرت مي صو) deviation(و هنجارگريزي    ) (
 ـ  بر قواعد زبان ه    افزايي بر خلاف آن، اعمال قواعد اضافي        ست؛ اما قاعده  بر زبان  شمار نجار ب
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 كــه خــود  واژگــاني اشــعار ســايه رادر ذيــل فقــط تكــرار) 149: 1380صــفوي، (» .رودميــ
  : شمريمهاي متعدد آمده است، برمي شيوهب

  :صورت رديف آغازينتكرار بالف ـ 
ست كه در اشعار نـو، جلـوة        ياتها در آغاز مصراع يا اب       اين نوع رديف تكرار واژه يا واژه          

سايه در همة اشعار خـود چـه   . شودعث تداعي مطلب و برجستگي معنا ميبيشتري دارد و با   
ها بـه   ي مصراع هاي آغازيني كه او در ابتدا      اين مهم بهره برده است و رديف       ازسنّتي و چه نو     
در ابتـداي  » واو«مرتبـه از   )  146  (ها فقـط  علاوه بر اين  . ستمورد)  246  (كار برده، بالغ بر   

  .ابيات استفاده كرده است
آن شـبهاي   / آن شـبهاي كـابوس    / زا  آن شبهاي ظلمت وحـشت    / ها، آن شبها، آن شبها    آن شب 
  )158: تاسيان(هاي طاقت و بيداري  آن شب/ آن شبهاي فرياد/ آن شبهاي ايمان/ ادبيد

 چگونه خوار گذاري مرا كه جان عزيـزي؟       
           

 چگونه پير پسندي مرا كه بخت جـواني؟         
  )42: سياه مشق(                              

 اين خواب خوشي   تو و ديدة بيدار،  من و اين  
           

  اين نالة جانسوز، تو و گوش كـَري        من و  
  )58: ها نخستين نغمه(                      

  :ب ـ تكرار قافيه در مطلع ومقطع
ا در آخر بيت    قافية مصراع اول مطلع قصيده يا غزل ر       «: اند  گفته» ردالقافيه«در بارة صنعت       

ا سايه، تكـرار    ؛ ام )1370:72همايي،  (» .طوري كه موجب حسن كلام شود     دوم تكرار كنند، ب   
  .بردكار ميا در مقاطع غزليات خود بداند و گاهي آن رقافيه را عيب نمي

 !بـــا ايـــن دل مـــاتمزده آواز چـــه ســـازم
 ساز غزلِ سايه بـه دامـان تـو خـوش بـود،            

   

 لبِ دمساز چـه سـازم؟       ام، بي   بشكسته ني   
 شده، آواز چـه سـازم؟       دور از تو، منِ دل    
   )20 و 19: سياه مشق(                      

 چه ميـشد؟كرديگر آزارم نمي  !اي جاناين قدر، 
 به پيش سـايه خـود     ! رفتي و بازآمدي، اي جان    

    

 شد؟وين ستمها بردل زارم نميكردي چه مي ـ        
 شد؟كردي،چه مي    اول روز آزارم نمي    گر هم 

   )3: ها نخستين نغمه(                          
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  : مقطع با تغييرج ـ تكرار مطلع در
شود تا  هاي مطلع در مقطع غزل ذكر ميشود و اين امر باعث مي             ا ژه گاهي درصد بالايي از و      

  .راحتي حس كنيم داشته باشيم و دغدغة شاعر را ب غزل، نگاهي دوباره به آغازدر پايان
ــلامم ــتاده س ــي!اي فرس ــلامت باش ــه س  ب

ــو را    ــوش ت ــايه، فرام ــد س ــز نكن  اي هرگ
  

 ...كه قادر به غرامت باشي     تغمم آن نيس    
 بـه سـلامت باشـي     ! ياد كردي به سلامم   

  )34 و33: سياه مشق(                        
 آرد بـه مـنهركسي از يـار مـن پيغـام مـي

ــين   ــم بب ــردنِ داغ ــازه ك ــر ت ــرنَفس از به  ه
   

 ...آرد بـه مـن      بر دل ناكام مي     تازه زخمي     
 مـن آرد بـه      سايه باد صبح از او پيغام مي      

  )50: ها نخستين نغمه(                     
   :د ـ تكرار مطلع در مقطع بدون تغيير

ز هاي سخن ني  و آرايهشود، از محاسن شته از اين كه باعث تداعي مطلب مي       اين كاربرد گذ     
گاه باشد كه مصراع    «: گويدچنانكه همايي مي  . نام ميگيرد » رد المطلع «ود و صنعت    رشمار مي ب

اول يا دوم مطلع، چندان زيبا و مناسب اتّفاق افتاده باشد كه اگر آن را در مقطع تكرار كنند،                   
» رد المطلـع  «اين عمل را در بـديع       . بر حسن كلام بيفزايد و سخن، داراي حسن ختام گردد         

  )72: 1370همايي، (» .گويند
 سـت شاد باش كه شادي، سزاي تو     ! اي دوست 

ــم،   ــي چــو غ ــا جــانِ ســايه گرچــه درآميخت  ب
  

 ...آزمـاي توسـت     اين گنج، مزد طاقت رنج      
 سزاي توست  شادي كه شاد باش !اي دوست 

    )138: سياه مشق(                             

ــيرين  ــرِ ش ــي زان دلب ــبا  نكهت ــن آر، اي ص  !ده
 گر به گيلانت گـذر افتـد، خـدا را يـك نفََـس             

   

 ! ...ي در بدن آر، اي صبا    روانراحتي بر دل،    
 !دهـن آر، اي صـبا       نكهتي زان دلبرِ شيرين   

  )22: ها نخستين نغمه(                        
  :ه ـ تكرار قافيه  در بيت دوم

شود كـه در بـديع      مي ـ» رد القافيـه  «اعث ايجاد صنعت    گونه كه ذكر شد، اين كاربرد ب      همان   
  :كار برده است اين صنعت را ببار در آثار خود)21(سايه، . ستمطرح
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  دريـغ نكـردصـبابه مـن ز بـوي تـو، بـاد
 چو غنچة تنگـدلي هرگـزش مبـاد آن گـل          

   

 ز آشــنا، نَفـَـس آشــنا دريــغ نكــرد      
  دريغ نكرد  صباكه بوي خوش ز نسيم      
  )59: سياه مشق(                           

  هنـوز  غمگينـي از چـه    ! اي دل شوريدة مـن     
ــو  ! اي دل ــدوه ت ــري ان ــنم آخ ــز نبي  را هرگ

   

 خونيني هنوز  تودل، سنگين رفت آن خونخوار    
  هنـوز  غمگينـي سالها بگذشت از عمر و تو       

  )14: ها نخستين نغمه(                       
  :  ـ تكرار پشت سرهمو

ست؛ يعني، آن   وار بر او حاكم     حس و حال، مولوي   رود كه   كار مي ين تكرار، بيشتر زماني ب    ا   
كاملاً تابع معنا و    در اين موارد، سايه     . ايم  جد دروني كه بارها در اشعار مولانا ديده       نشاط و و  

» سقيمو«مثل مورد زير از لفظ      . ست لفظ را فداي معنا كند     موسيقي كلامست و گاهي ممكن    
  :كنداستفاده مي» موسيقي«جاي ب

 شــــنوم، آشناســــت شــــنوم، مــــي مــــي
   

 موســقيِ چــشمِ تــو در گــوش مــن      
   )45: تاسيان(                              

ــرا   ــسنديد م ــار پ ــده، ي ــژده ب ــده، م ــژده ب  م
  

 ساية او گشتم و او برد به خورشـيد مـرا            
    )105: سياه مشق(                           

  :رار در طول شعر در جاهاي متفاوت ـ تكز
اع را تكـرار    له و مـصر   سايه گاهي در يك بند يا مصراع و گاهي در طول شعر، واژه، جم                
درصـد ايـن نـوع      .  آن با معنا از تكـرار سـود ميبـرد          كند و در ايجاد موسيقي و هماهنگي      مي
او در شـعر    . ستبيشترين تكرارهاي او از اين نوع ـ     ست و   رارها در آثار سايه، بسيار زياد     تك
  .كندرا التزام مي» مريم«ابيات، واژه در تمام » ماه و مريم«

 !وشن است   رخسار ماه بين كه چه زيبا و ر       
ــر تخــت آســمان  ــاه غــم زده ب ــده م  خوابي
ــد     ــوفري پرن ــه نيل ــه ب ــن نهفت ــيمينه تَ  س
ــده زيــر ابــر  ــه مان رخــسار مــريم اســت م 
 دامانِ مريم اسـت تـو گـوئي و اشـك مـن            
ــاه؟   ــت مـ ــريم اسـ ــده مـ ــشاني برآمـ  پيـ

 !پاكيزه رو چو مـريمِ پـاكيزه دامـن اسـت            
 !ناك ، مگر مـريمِ مـن اسـت        بيمار و شرَم  

چون مريمِ سپيد كه آبـيش بـر تـَن اسـت            
كĤن زلف تابدار بر آن ، سايه افكن اسـت          
 مهتاب را كه خوشة پروين به دامن اسـت        
 يا آن بلور سينه و آن عـاجِ گـردن اسـت؟    
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 رخسار مريم اسـت و بـه پـاكي و روشـني           
  

 آيينـــة جمـــال نمـــاي دلِ مـــن اســـت 
  )29:تاسيان(                              

  :كند، مانند عبارتهاي بلند استفاده مييا در جاي ديگر از
غمـزده چـو ماهتـاب      / خنده تلخي نهاده بر لب پرنـوش      / آمد از مقابل من دوش      ديدم و مي  
خنـدة  / آمـد از مقابـل مـن دوش    ديدم و مي/.../ انگيز دوخته بر روي من نگاه غم/ آخر پاييز 

بـر روي مـن نگـاه       دوختـه   / غمزده چو ماهتـاب آخـر پـاييز       /.../ تلخي نهاده بر لب پرنوش    
  )22 ـ 24: تاسيان/ (انگيز غم
  

  : و ـ تكرار در شناسه
هـاي اشـعار او     فقـط از نگـاه بـه رديف       .  توجهـست  كاربرد افعال در شعر سايه، بسيار قابل         
اي   رديـف جملـه   )  29  (رديف فعلـي و   )  91 (آثار او   . او را حدس زد   » گرايي  فعل«توان  مي
هنگـامي كـه    «: گويدپور مي   علي. ستمورد)  18  (او فقط هاي اسمي   در حالي كه رديف   . ددار

 ـ   تكرار در حوزة فعل، اتّفاق بيفتد، اهميت زيباشناختي آن بيشتر رخ مي            را در يـك    نمايد؛ زي
 ــ  ــن فعل ــي، اي ــاختار كلام ــاي   س ــلي الق ــار اص ــه ب ــر دوش  ست ك ــساس را ب ــا و اح معن

  )89: 1378پور،  علي(».كشد مي
 ـ است كه مي  » جملة مركبّ «ر اين بيت، يك     ام ساختا اگر به بيت زير توجه كنيم، تم       را توان آن

  :تقسيم نمود» جملة هسته«و » جملة وابسته«به 
  خندم، خشنودم و خرسندمميسوزم و مي

  هسته   
 كوشيمي و خواهيمي چون شمع  تا سوختنم   

   )24: سياه مشق(                    وابسته  
  ):موسيقي بيروني(وزن 

 ـ   ويژگي ديگر شـع        اوزان رايـج را بـراي شـعر كـافي ميدانـد و در               او،. ستر ابتهـاج، وزن
قدر كفايت تنـوع دارد و ضـرورتي بـه          اوزان شعر فارسي ب   «: گويدنظرسنجي دربارة شعر مي   

 يكـي از مبـدعان وزن جديـد در          ، او ايـن    بـا وجـود   ) 972: 1332ابتهاج،  (» .بينم  تغيير نمي 
گويا . اوزان سايه، هماهنگ با انديشة اوست     . كند مي آزمايي  ر اوزاني نادر نيز طبع    ست و د  غزل

ات تـوان موسـيقايي     او با گسترش يا كاهش زحاف     . داردوزن براي او، پيامي از شادي يا غم         
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و با افزودن و    ) زحافات(توان با تغيير جايز در اصول افاعيل عروضي         مي«. كندخود را القا مي   
وزني كه اگرچه از    . وجود آورد اي ب   هنگ تازه  از بحور، وزن و آ     هاي افاعيل، يكي    كاستي پايه 

» .بحر اصلي گرفته شده است، از نظر آهنگ و بيـان، حالـت عـاطفي بـا آن متفـاوت اسـت                     
  )28: 1348دستغيب، (

  :در هنگام شادي، وزن شعر او چنين است
  مفتعلن فاع    (

   مفتعلن فاع   
   مفتعلن فاع  

  ) مفتعلن فاعلات مفتعلن فاع
    :مثل 

  شاييددر بگ«
  شمع بياريد
  عود بسوزيد

  »پرده به يك سو زنيد از رخ مهتاب
  :كندديدش را بيان كند، وزن را عوض ميخواهد تر اما در همين قطعه، زماني كه مي

  فع لن(
  )مفعول فاعلات فعول

  شايد«
  » اين از غبار راه رسيده

  :شودو سپس دوباره وارد وزن قبلي مي
   )فاعلات مفتعلن مفتعلن فع(
  »نشين گم شده باشد سفري همآن «

، آماري كه در وزن غزليات      اگر بخواهيم زحافات عروضي را در غزليات سايه در نظر بگيرم          
ست كه خـانلري و الـول سـاتن         وزن است و اين در حالي     )  60  (توان ارائه داد، بالغ بر    او مي 

)Sutton Elwellو 20(يـب   اوزان غـزل را بـه ترت  ) 1912 -1948شناس انگليسي    ايران 
عنـوان  هرگز به ايـن مقولـه ب      «غزل دارد،   هرچند سايه، اوزان جديد در      . اند  وزن شمرده ) 27
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با وجود اين ابداعات    . يك منجي براي رهانيدن غزل از بند تكرار و خمود نگاه نكرده است            
 ».و ابتكارات سايه در زمينة وزن، كم تعداد است؛ اما توفيق او، چشمگير و قابل توجه است                

  )36: 1386عظيمي، (
  كارگيري تعابير رايج امروزي ب

رغم زبـان فـاخر و      حات رايج در دنياي امروز بهـره ميبـرد و علي ـ          سايه از تعابير و اصطلا       
هاي متعـدد   اين تعابير، شكل  . كار ميگيرد يانه دارد، ب  كلاسيك، تعابيري را كه رنگ و بوي عام       

  :دارد از قبيل
  ميانجي » ي« مصوت بلند بدون  ـ آوردن ضمير پيوسته بعد از1

لمه بعد  شوند، در صورت اضافه شدن به ك      ختم مي » و«و  » ا«ماتي كه به مصوت     معمولاً كل    
شود؛ ولـي در    از آن اسـتفاده مي ـ    هـاي معيـار       گيرند كه در نوشته   ميانجي مي » ي«از خود يك    
مـورد  در  . شودميـانجي حـذف مي ـ    » ي«اي سـهولت تلفـظ،      اي و عاميانـه بـر       گفتار محاوره 

اگر پيش از ايـن ضـميرها،       «: اند  چنين گفته » ي«ضميرهاي شخصي پيوسته و حرف ميانجي       
: هـا ميـانجي بكـار ميـرود       بيايد، در پيونـدگاه آن     ) ِ -(ز مصوت   هاي پايان به مصوت بج      واژه

  از سـه ضـمير جمـع         ) ِ -(مـصوت   بيايد،  ) e= ه  (؛ اما اگر    »هايشان، آبرويتان كتابهايم، كتاب «
را » شـان    تان، خانة   مان، خانة   خانة«هاي  و صورت » شان  تان، خانه   مان، خانه  خانه«: رددگحذف مي 

 ـ  ها، سـاختگي  اين صـورت  . فارسي زبانان به كار نميبرند     وحيـديان  (» .ست و غلـط    و تجويزي
سايه براي ايجاد صميميت و براي نزديك كردن شـعر خـود بـه ذهـن                ) 103: 1386كاميار،  

  :»گيسويم«جاي ب» گيسوم«مثل . كندهل گفتاري استفاده ميكاربردهاي سعوام از اين 
 ندانمت كـه چـو ايـن مـاجرا تمـام كنـي            

  غــريبم از آن رهــا كــرديدر ايــن جهــانِ
   

  كنــيكجــاماز ايــن ســراي كهــن، راهــي   
ــم و درد    ــزار غ ــا ه ــه ب ــنامك ــيآش   كن

    )247: سياه مشق(                         
نـوام، جـدام،      بـي : ها، همين شـكل را دارنـد كـه عبارتنـد از              بيتي، تمام قافيه   نهدر اين غزل    

  .سرام وفام، غزل نمام، بي جهان
 دمي به لطف و وفـا ! درآي از درم، اي جان 

  
  فشانم كه بِه ز جـان منـي        پاتكه جان به      

  )6: ها نخستين نغمه(                          
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ــود  ــاده، پرخـــوي بـ  رويـــش ز تـــابِ بـ
   

 تــابي ديگــر داشــت   پــيچ و گيــسوش  
   )55: همان(                                  

ــو را كــم نيــست  ــه ت ــدم از كــسي ك  گوين
  

  يــك دم خــرم نيــستروتپــس از چــه   
    )63: همان(                                    

  )55:تاسيان(سيه داروي زهر آگين اندوه /  جاي خون روان استرگهامكه در 
  )155:همان( خون مي بارد سر تا پاماناز /  خونين استدل هامان/ ست سنگين اغم هامان

  
  :هاي عاميانه ـ تلفظ2

 ايـشان گـاهي واژه  ، تلفظها وكاربردهاي عاميانه سايه از چند جهت قابل ملاحظـه اسـت                

گيرنـد و زمـاني بـا       ي از كنايات رايج گفتـاري بهـره مي        برند گاه مي كارهاي عوامانه را عينا ب    
  . كنندمخاطب نزديك ميخود را ب، ر كلام يميت داخلاص و صم

  )71:تاسيان( سپيد   كفترانزير پرواز / ها رقص خوش پيچ و تاب پرچم
  )72:همان(مهرگان خوش باد :/ بسراييم/  هر بوسه هر لبخند توي/در دل هر نگاه، هر آواز

  )186: همان(  شود وا نميدل تو / كه با هزار بار بارش شبانه روز
 ر قافلــه، لالــه و گــل داشــتدل بــر گــذ

   
  سوارانِ خزان اسـت    پامالاين دشت كه      

   )173: سياه مشق(                          
 كجــا شــد بــال پــروازت كجــا شــد     

   
  پايـت كـه بـسته اسـت        خوشگلمسفيد    

   )336: همان(                              
  :استفاده از كنايات امروزي

شود، يكي رازهاي امروزي بـودن      و، توأمان در آثار سايه يافت مي      نهرچند كنايات كهنه و        
راحتـي در   سـت كـه ايـشان ب       رايج و عادي مردم كوچـه و بازار        شعر او، حلِّ زيباي كنايات    
  .برندكار ميـ ب دة هفتم تا نهم نيستشباهت به شعر س تركيب كلام خود ـ كه بي

  :آب از سر گذشتن
را           بدرياي لطف بودي و من مانده بـا سـ

   
 كه آب از سرمَ گذشت     شناخت دل آنگهت   

   )30: سياه مشق(                         
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ــرمَ    ــه آب غـــم گذشـــته از سـ  اگرچـ
  

ــو     ــشِ ولايِ تــ ــينه دارم آتــ ــه ســ  بــ
   )75: ها نخستين نغمه(                      

  : كنار آمدن با كسي وميانه خوش با كسي نداشتن
ــنش   ــا م ــست ب ــه خــوش ني ــرب ميان  ط

   
 آيـد   خوشا غـم تـو كـه بـا مـا كنـار مـي                

   )39: سياه مشق(                             
  :يك دل نه صد دل عاشق شدن

 بـــازي، صـــادق اســـت آينـــه در عـــشق
  

 آينه، يـك دل نـه صـد دل، عاشـق اسـت             
   )30:همان(                                   

  :شور زدن دل
 زنــد از چــينِ ابــروي تــو، دلــم شــور مــي 

  
 اي  كاين تيغ كج بـه خـون كـه دارد اشـاره             

   )201: همان(                                   
  :داستاني تازه سر كردن، سرا پا گوش بودن

 غـــم، داســـتاني تـــازه ســـر كـــرده اســـت 
  

ــود      ــد بـ ــوش بايـ ــراپا گـ ــا سـ  اينجـ
  )195: تاسيان(                              

  :» سياه مشق«ديگر در  ، مثالهاي  نيز ازاين قبيل است
 ـ  )69(، حرف در گوشي     )56(چشم رفتن   دود ب  ، پـر زدن دل     )233 و 86(دل نـزدن    ، چنگي ب

، )142 و   200(، به هفت آسـمان سـتاره اي نداشـتن           )141(دست كسي بودن    ، حق ب  )130(
، )135(، آب پـاكي ريخـتن       )147 (، بـو بـردن    )145(، از چشم انـداختن      )145(گرمي بازار   

، آب  )184(سركـسي كـشيدن     ، دست ب  )169(، چانه گرم شدن     )159(دن  حساب كسي رسي  ب
، )133(، سياه كردن كـسي      )228(گردن گرفتن   ، گناه كسي را ب    )226(از نيامدن   رفته به جو ب   

، هـوش از    )141(ستي دادن   دست دو  :»تاسيان« همچنين در    و) 241(فرصت از دست رفتن     
  )64(كسي  خدا از دست، پناه بردن ب)57( دنبرخ كشي :»ها نخستين نغمه«و در  )34(پريدن  سر
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  : ـ تعابير صميمي3
 اصـطلاحات و كنايـات رايـج،        هـم زدن اركـان جملـه، اسـتفاده از         در اين مورد سايه با ب        

: گويـد بعنوان مثـال وقتـي مي     . افزايد   صميميت كلام خود مي    اي بر   هاي واژه  و كاهش  هاافزودن
يـان كـلام،    در م » يـك دقيقـه   «افـزودن   ) 48: هـا   هنخـستين نغم ـ  (دلم يك دقيقه خرمّ نيست      

  :كنداخلاص او را پديدار مي
 دل چون توان بريدن از او، مشكل اسـت ايـن          

   
  آخر دل اسـت ايـن      !جان من  آهن كه نيست،    

   )45: سياه مشق(                              

عنوان نهاد  ب» اين«ظ  دن نحو جمله، آوردن لف    برهم ز » جانِ من «در عبارت فوق علاوه بر لفظ       
سند، فحـواي       » كـه «به عنوان مسند در آغاز و آوردن حرف ربط          » آهن«در پايان،    بعـد از مـ

  .كندمي نمايان را شاعر فيقي و تركيبيتل قدرت عوامل اين. كرده است نزديك كلام را به صميميت
 !اي برادر جـان   جدايي، كار دشمن بود ورنه،      

   
  پشتيبان من بودي   من از جان ياورت بودم تو       

   )168: همان(                                

  . مردم شده استكلام سايه بنزديكي صميميت و  باعث »اي برادر جان «عبارت  
 سهل است !سايه جان جدايي از زن و فرزند،    

    
 درد، اين جاسـت   تو را ز خويش جدا ميكنند،       

   )250: همان(                                  

وجـدان  است كه يكدلي شاعر بـا       » جان«هاي سايه، آوردن تخلصّ خود با لفظ        يكي از بدعت  
  . دهدا نشان ميكند و حديث نَفسي با اخلاص رخود را تداعي مي

  :دل تنگ چيزي بودن
ــود     ــه ب ــي خف ــگ غروب ــه دل تن  خان

   
 مثـــل امـــروز كـــه تنَـــگ اســـت دلـــم  

    )189: تاسيان(                             
  نيست.... لذتي هست كه در .... در 

ت، لـذّتي هـست            كه در يك جـو محبـ
   

ــرمن لعــل و گهــر نيــست     كــه در يــك خَ
  )37: ها نخستين نغمه(                        

  : »سياه مشق«  در و نيز از اين قبيل است
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سـايه  ) 94) (به جـاي وزيـد    (باد گرفت   ) 81(كني    ولي تو كجا گوش مي    ) 46(ناقابل است   
ببند پنجره را باد    ) 184(چشي  صد بار مرا ميپزي و مي     ) 168(كبوتر جان   ) 179  و 123(جان  

چه دلـي   ) 251(هرچه بخواهي هنوز ارزاني     ) 250(آن سوي ديوار ماند     ) 249(آيد    سرد مي 
بـد آوردي   ) 298(گل از گل شكفت     ) 170(كنار سفره نان و پنير تو را        ) 257(داشت خدايا   

  )48(از بس ) 325(
و در  ) 126(چـه خواهـد آمـد بـر سـر مـا             ) 32(كـنم   بگور ميبرم و خاك مي    :  » تاسيان«در  

  ) 54(خواهد بآن كه خود بداند يا  بي) 53(يكه و طاق  :» ها نخستين نغمه«
  
  :هاي فكري شاخصه

عـات  همين دليـل در مطال    ب. ست متأثّر از دنياي ذهني صاحب اثر      ساختار و شكل اثر ادبي،       
شناسي    در سبك  وكنند  لاي آن جستجو مي   يشه را از لاب   دهند و اند  ر اثر اهميت مي   ظاهجديد ب 

هر موضوع و فكري، شكل و قالبي براي تعبير، لازم دارد خوانندگان يـك              «. نيز چنين است  
. يابنـد   اثر ادبي از روي مطالعه و آشنايي با شكل اثر، معني را كه منظور گوينده است درمـي                 

  )17: 1381بهار،(».تر است و جداگانه بيان نميشودستفكر در قالب جمله، م
اگـر  . اسـتفاده كـرده اسـت     » مـن و مـا    «مرتبه از لفـظ     ) 3307  ( سايه در آثار شعري خود،    

من «: آيد  دست مي بندي كنيم، سه وجه متفاوت ب       ستهموجود در اشعار او را د     » من«بخواهيم  
  .درخشدتر از بقيه مي كه پررنگ» ياجتماعمن «و » من عارفانه يا حكيمانه و بشري«، »فردي

  :من فردي
  :آنچه باعث شده تا من فردي ابتهاج كمرنگ باشد، موارد ذيل است

  :آن قرار دهيم عالم را معادل معشوقان كل توانيمكه مي طريقياو،كليّ است؛ب اراشع در ـ معشوق1
 مهــي كــه مــزد وفــاي مــرا جفــا دانــست

   
 دلم هر آنچه جفا ديد از آن وفـا دانـست       

   )77: سياه مشق(               
ــرديم    ــار نب ــر ي ــه ب ــز ب ــصه دل ج ــا ق  م

  
ــرديم     ــار نب ــوي اغي ــكايت س ــار ش  وز ي

   )144: همان                            (
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بناز بر مـن بتـاب      / ر در كمند  هر سو مرا چوشير س    بكش ب / از اين كمند بلند بگردن من ببند      
  )33: تاسيان( بر من بخند  گريهبناله بر من برقص ب/ مزه كارم بسازغب

 نگارم آمد و از روي خود نقاب انـداخت        
  

 مشكين به پيچ وتاب انداخت     زنّار گيسوي   
   )24: ها نخستين نغمه(                   

ـ به حوادث شخصي بسيار كم اشاره كرده است و اگر كسي، پيـشينة ذهنـي از زنـدگي او     2
د و دانستن اين مطلب هم مانع از آن نيست كه        شوته باشد، متوجه شخصي بودن آن نمي      نداش

  .معناي عام براي آن در نظر بگيريم
  :خطاب به همسر

 به ناز و نعمـت بـاغ بهـشت هـم نـدهم             
  

ــو را      ــاي ت ــر و چ ــان وپني ــفره ن ــار س  كن
   )161: سياه مشق(                    

  :درباره فرزند
 كمانــدار فتنــه كــز بــن تيــر! زهــي پــسند

  
 شم مـرا نـشانه گرفـت      نگاه كـرد و دو چ ـ       

   )88: همان(                              
  :به شهريار

 با مـن بـي كـس تنهـا شـده يـارا تـو بمـان                
  

 همه رفتند از اين خانه خـدارا تـو بمـان            
   )83: همان(                       

  : زنداني شدنة در بار
ــپهر    ــدار س ــد از چراغ ــشم امي ــدار چ  م

   
 مهتـاب اسـت   سياه گوشة زندان چه جـاي         

   )175: نهما(                             
  :من عرفاني

ا بـه                       ابتهاج، تجربة عرفاني ندارد و جنبة الهي و روحاني در آثار او، تجليّ نيافته است؛ امـ
بينــي و  كنــد كــه نــشان از روشــنورت پراكنــده از تــأملات و دريافتهــايي صــحبت ميصــ

. است» من بشري «كند،   كه در اشعار او گاهي ظهور مي       »من«نام اين   . انديشي او دارد    حكمت
تـا حـدودي حـافظ،    شايد ـ و  ـ خداوند عالم عرفان استشايد تعلّق خاطر او به مولانا كه  
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 كنـد، بيـان ايـن     كه اين ذهنيت را در ما تقويت مي       چيزي  . دليل بر اين گرايش ذهني او باشد      
  :ستها در اوزان خاص مولانا انديشه
 پرخون كنيد  ها  پيمانه! عاشقان اي! عاشقان اي
      

 هاگلگون كنيد   ها،رخساره  دل،چون لاله   وزخون  
    )128: سياه مشق(             

  نامــدگان ورفتگــان از دو كرانــه جهــان   
  

 روند، هان اي تو نشسته در ميـان         سوي تو مي    
    )124: همان(            

 دهـد صـبر نشـستن ابـد         آن كه به بحر مـي     
  

 كنــد فر همــره رود مــيشــوق ســياحت وســ  
    )121: همان(           

  :من اجتماعي
گفتـيم سـايه، شـاعر عـشق و         . ستا» من اجتماعي «موجود در اشعار سايه،     » من«سومين     
بنـابراين تقريبـاً در تمـامي       . ست؛ اما بازوي ديگـر شـعر او، اجتمـاع و سياسـت اسـت              غزل

نيـز او را از     هـا     تغـزلّ و عاشـقانه    توبـة او از     . هايش، اين دو مـضمون را شـاهديم         مجموعه
آنچـه  . يـابيم    مـي  ، او را رمانتيـك اجتمـاعي      »شبگير«طوري كه در    كند، ب جدا نمي ) رمانتيسم(

ات او       نيروي عا . شك عاطفه است    بخشد، بي جنبة رمانتيك را نيرو مي     طفي سايه بـه اجتماعيـ
شعار، بهـرة چنـداني از      گونه ا اين«: گويدبارة رمانتيسم اجتماعي مي   پور در  حسين. بخشدغنا مي 
 ـ   ندارند؛ يعني، عنصر انديشه در آن     انديشي و خردورزي      ژرف ست و  رنگ ـ  ا بـي  ها كمرنگ و ي

 مثل اين قطعه    )175: 1384پور    حسين(» .ها، مجال ظهور و بروز يافته است      تنها عاطفه در آن   
  : از سايه 
و / روي يك رفيق  ز ب ج/ هاي شعرم را    دروازه/ ياهاملكة رو / گالي/ خواهم كه بگشايم     و نمي 

  )37: شبگير(پيراهنتان بود/اه تازيانههاي سي كه بوسه/تنهاي برهنه/بياييد/دارم ينك فرياد برميا
چيزي كه او   . كاري اوست   اي كه در اجتماعيات سايه وجود دارد، محافظه         نكتة قابل ملاحظه  

ا صـداي اعتـرا       او اعتـراض مي   . را از حافظ متمايز ميكند     ا در حـديث    آميـزش ر    ضكنـد؛ امـ
سـي ـ اجتمـاعي    مايـة سيا  شـعر ابتهـاج خاصـه شـعري كـه از درون     «. شنويمنَفسهايش مي ـ

برد و از سوي ديگر ارائـه          مي سرمدام از گفتمان با قدرت سياسي ب      ست، در پرهيز    برخوردار
صت شاعرانه زيـستن    بدين ترتيب ابتهاج شاعر، مبدع نگاهي عقلاني به زمانه و فر          . دهدنمي
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، شـاهرخ تنـدرو  (» .ست كه پاي بسياري از شاعران در مسير آن لغزيـده اسـت           يهائ  در تجربه 
ــه در غــزل ب) 11: 1385 ــر ناملايمــا»درد«عنــوان نمون ت و اميــد و ، اعتــراض او را در براب

بينيم كه جانب احتياط رعايت شـده تـا بـه گـروه و فـرد                  كنيم و مي  بيداريش را ملاحظه مي   
  :خاصي برنخورد

ــامردمي   ــه ن ــن هم ــان اي ــامرديمي   و ن
حر نخواهـد مانـْد       به روزگار شبي بـي      سـ

  

 ...نشسته در غم مردم هنوز مرد اينجاسـت         
 نورد اينجاست  صبح شب باز كني،  مچو چش 

  )250: سياه مشق(                           
اميد به آينده و افتخار به مرام : يابد، عبارتند از سايه، نمود مي» من اجتماعي«آنچه در چهره 

يده، اشاره به ظلم و فتنه، توجه به آزادي، توجه به وفاداري، پناه بردن به خود و فرو و عق
همة موارد ذكرشده، نشان از درونماية سياسي ـ اجتماعي شعر سايه . رفتن در هالة تنهايي

. شود، نام فرد، گروه يا مخاطب خاص است شود؛ اما آنچه ارائه نمي دارد كه مدام ارائه مي
  . دارد  را از گزند حادثه دور نگاه ميشاعر خود

  
  :نتيجه

 آنچـه كهنگـي     . همين دليل، زبان شعر او كهنه اسـت       ست و ب   سايه به سنتّ، بسيار پايبند       
اني در مع ـ » را«هاي متعـدد، اسـتفاده      زبان او را تشديد ميكنـد، اسـتفاده از ضـماير در نقـش             

از جهتي تعابير خـاص امـروزي و        . تاس... هاي سنّتي و      شيوهمختلف، بكارگيري از افعال ب    
هاي خاص در آثار او     روشاين تعابير امروزي ب   . ايز ميكند ا، شعر او را از گذشته متم      تلفيق زيب 

در ايـن ميـان،     . موسيقي شعر نيز در ميان آثار سايه قابـل ملاحظـه اسـت            . تلفيق شده است  
د ديگر موسيقي دروني ـ كه موسيقي كناري و در موارقافيه  و تكرار ) وزن(موسيقي بيروني 

دو فكر اجتماع و عشق، اجزاي لاينفـك شـعر ابتهـاج            . ـ در شعر او، اهميت دارد      آفريند  مي
ست كه با قدرت عاطفي     ترين وجهة اجتماعي او     اين شاعر، پررنگ  » من اجتماعي «است؛ اما   

ا و اين عامل دلايـل خـاص خـود ر         . فرديت در كلام سايه، كمرنگ است     . شودبالا مطرح مي  
 و عارفانه او در اشعارش جلوه ميكند ، اگرچه انديـشه سـايه               چهرة بشري  گاهگاهيدارد و   
  .د اما همگام با زمان پيش ميرود كاري را رها نميكن محافظه
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